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خلاصه نظری که اختیار کردیم در مباحث گذشته با توجه به اینکه مشتمل بر مطالبی بود که در کتب اصولیه ذکر نشده بود لذا بار دیگر بر می گردیم و خلاصه نظری را که در مباحث گذشته اختیار کردیم مرور می کنیم.
ما در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات قائل شدیم به برائت از وجوب اکثر به دو شرط:
1- شرط اول این بود که زمان امتثال اکثر قبل از زمان اقل منقضی نشود، اما اگر زمان اتیان به اکثر زودتر منقضی بشود اصل برائت از وجوب اکثر معارضه می کند با اصل برائت از وجوب اقل در آن زمان لاحق، این را دیروز توضیح دادیم.
 2- شرط دوم این هست که ما علم نداشته باشیم که در زمانهای آینده و وقایع آینده یک روزی عاجز می شویم از اتیان به اکثر، و الا علم اجمالی تشکیل می شود که یا امروز بر ما واجب است اکثر مثل نماز با سوره و یا در روزی که عاجز می شوم از اتیان به اکثر یعنی از اتیان به سوره در نماز واجب می شود بر من اقل، آن روزی که عاجز بشوم از اکثر اگر دلیل نداشتیم که الصلاة لا تسقط بحال شک می کنیم در اصل وجوب اقل، مثلا در ماه رمضان ما نمی دانیم سیگار کشیدن مبطل صوم هست یا نیست خوب اصل برائت جاری می کنیم از مبطل صوم بودن سیگار، ولی می دانیم در سالهای آینده ماه رمضان می افتد به وسط تابستان کما فی زماننا الحاضر و دیگر آن موقع نمی توانم سیگار را ترک کنم، حالا اگر ماه رمضان در زمستان باشد زود می گذرد اما در سالهای آینده که ماه رمضان به تابستان می افتد من نمی توانم سیگار را ترک کنم در روز طولانی، خوب علم اجمالی تشکیل می شود که یا امروز بر ما واجب است صوم مع ترک التدخین یا در سالهای آینده که عاجز هستم از صوم مع ترک التدخین اصل صوم بر ما واجب است، یا ترک تدخین جزء صوم است پس الآن واجب است صوم مع ترک التدخین، یا ترک تدخین جزء صوم نیست پس بر ما واجب است در آن زمانی که مضطر هم هستم به تدخین حتما روزه را بگیرم، و الا اگر ترک تدخین جزء صوم باشد من عاجز هستم از صوم و مضطرم به ترک صوم و برمن روزه واجب نخواهد بود، این می شود علم اجمالی تدریجی و این منجز هست.
البته این فرع بر علم ما هست به اینکه در آینده مبتلا خواهیم شد به عجز از آن جزء زائد مشکوک، صرف احتمال طروّ عجز کافی نیست، بعضی فکرکرده اند که این عرض ما در موارد شک در طروّ عجز نسبت به آن جزء زائد مشکوک هم می آید، زیرا من همین که احتمال بدهم در آینده مجبورم در روز ماه رمضان سیگار بکشم، احتمال این معنا را می دهم پس علم ندارم به وجوب صوم در آینده، مثلا احتمال می دهم با این وضعی که پیش می رود شاید سال آینده مضطر باشم به تدخین، امسال مضطر نیستم به تدخین، خوب یقینا روزه بر من واجب است شک می کنم در وجوب اجتناب از تدخین اصل برائت می خواهم جاری کنم، ولی سال آینده ممکن است مضطر باشم به تدخین پس یقین ندارم به وجوب صوم در سال آینده، اگر تدخین مبطل صوم باشد من مضطرم به تدخین سال آینده روزه بر من واجب نخواهد بود، پس من علم تفصیلی به وجوب صوم در سال آینده ندارم، فقط علم اجمالی دارم که یا امسال بر من واجب است صوم مع ترک التدخین یا سال آینده بر من صوم واجب است، علم تفصیلی ندارم که سال آینده بر من صوم واجب بشود، چون شاید سال آینده من مضطر بشوم به تدخین و اجتناب ار تدخین هم مقوم صوم باشد پس من نمی توانم بگویم علم تفصیلی دارم به وجوب صوم در سال آینده، بله علم اجمالی دارم که یا امسال صوم مع ترک التدخین واجب است یا سال آینده بر من صوم واجب است.
ولی این مطلب درست نیست، علاوه بر اینکه استصحاب بقاء قدرت داریم که من الآن قادر بر صوم مع ترک التدخین هستم استصحاب می گوید تا سال آینده هم قادر خواهم بود بر ترک تدخین، علاوه بر این ما در بحث علم اجمالی در تدریجیات گفته ایم که علم اجمالی در تدریجیات منجز هست به شرط اینکه احتمال ندهیم در آینده نسبت به آن طرف استقبالی علم تفصیلی پیدا بکنیم به وجوب، مثلا من می دانم یا امروز روزه واجب است یا فردا، این منجز است ولی به یک شرط، به شرط اینکه احتمال ندهم فردا که شد علم تفصیلی به وجوب صوم فردا پیدا کنم، این را ما در بحث علم اجمالی در تدریجیات گفتیم، گفتیم که اگر احتمال بدهم که فردا علم تفصیلی پیدا می کنم به وجوب صوم اصل برائت از وجوب صوم امروز بلامعارض جاری است، کی می گوید فردا اصل برائت دارم از وجوب صوم، شاید فردا علم تفصیلی پیدا کنم به وجوب صوم دفترچه را پیدا کنم نوشته ام چه روزی نذر کرده ام روزه بگیرم شاید امشب پیدا کنم دفترچه را، اینجا هم درست است الآن علم اجمالی دارم ولی شاید سال آینده یا علم دارم که سال آینده وضعیتم مشخص خواهد شد برای خودم و می فهمم که قادر هستم بر اجتناب از تدخین یا قادر نیستم، الآن شک دارم در وضعیت آینده ام اما آینده که شد که دیگر شک نخواهم داشت نسبت به قدرتم بر ترک تدخین، شاید سال آینده مطمئن بشوم که قدرت دارم بر ترک تدخین علم به وجوب اصل صوم سال آینده پیدا کنم، یعنی علم تفصیلی پیدا کنم به اصل وجوب صوم سال آینده، که صوم سال آینده هم مثل امسال بشود دائر بین اقل و اکثر، بشود مثل هم، این راجع به اقل و اکثر در واجبات.
در اقل و اکثر در محرمات ما تمام اشکالها را جواب دادیم، آخریم اشکال اشکال منتقی الاصول بود که می گفت در اقل و اکثر در محرمات در این مثال که نمی دانیم مثلا اکرام مجموع این نه نفر حرام است یا اکرام مجموع این ده نفر علم تفصیلی داریم به حرمت اکرام مجموع این نه نفر اما ضمنا او استقلالا، پس باید از اکرام مجموع این نه نفر اجتناب کنیم، این را در منتقی الاصول گفته اند طبق نظر انحلال حقیقی علم اجمالی در اقل و اکثر گفته اند چه جور در واجبات می گفتید که اقل معلوم الوجوب است اما ضمنا او استقلالا شک در وجوب اکثر داریم، اینجا هم اق لمعلوم الحرمة است اما ضمنا او استقلال شک داریم در انبساط حرمت بر آن جزء عاشر، پس مجموع این نه جزء را باید ترک کنیم چون معلوم الحرمة است، ما جواب دادیم گفتیم این نه جزءِ در ضمن ده جزء را باید ترک کنیم بله، این معلوم الحرمة است اما ضمنا او استقلالا، اما نه جزءی که مستقل است در ضمن جزء دهم نیست او را هم باید ترک کنیم؟ کجا ما علم داریم تفصیلا به حرمت این نه جزء که در ضمن جزء دهم نیست، ما شک داریم در حرمت این نه جزءی که در کنار جزء دهم نیست، چون اگر حرمت استقلالیه نداشت مجموع التسعه که مجموع التسعه ای که در کنار جزء عاشر نیست حرمت ندارد.
 ولی ما عرض کردیم یک علم اجمالی هست که مغفول عنه هست در کلمات اصحاب آن علم اجمالی در اغلب موارد در اقل و اکثر در محرمات منجز است، آن علم اجمالی در جائی است که ممکن است این جزء عاشر را به عنوان جزء اخیر قرار بدهیم، یعنی اول آن نه نفر را اکرام کنیم این نفر دهم مشکوک را بگذاریم برای مرحله آخر، خوب علم اجمالی پیدا می کنیم یا اکرام این نفر دهم محقِّق حرام است اگر اکرام مجموع العشرة حرام باشد، یا اکرام نه نفر ولو در وقایع آینده حرام است اگر اکرام مجموع التسعة حرام باشد، این علم اجمالی منجز است، (در فرض عدم التفات به حرمت در هنگام اکرام مجموع التسعه که واضح است که این علم اجمالی منجز است، ما می گوئیم حتی در فرض التفات، چون من علم ندارم به حرمت اکرام نفر دهم)، بله اگر آن مبنای آقای صدر و مقرر ایشان تمام بشود که فعلی که ما می دانیم یا خودش حرام است یا قبلا حرامی از ما صادر شده، یعنی فعلی که اگر ما انجام بدهیم قطع پیدا می کنیم به صدور حرام یا بخاطر ارتکاب خودش یا بخاطر ارتکاب فعل سابق، همچنین فعلی نمی تواند اصل برائت داشته باشد، این اکرام فرد عاشر نمی تواند اصل برائت داشته باشد، چون اگر ما اکرام کنیم فرد عاشر را یقین و قطع پیدا می کنیم به تحقق حرام، چون اگر اکرام مجموع العشرة واجب باشد با این اکرام فرد عاشر حرام محقق شد، و اگر اکرام مجموع تسعه حرام باشد قبلا حرام از من محقق شده، بعد بگوئیم فعلی که ارتکابش موجب قطع می شود به صدور حرام اما فعلا او سابقا نمی تواند توسط شارع ترخیص در او داده شود و تأمین در ارتکاب او صادر بشود از شارع، اگر این را بگوئیم بله اصل برائت از حرمت اکرام مجموع التسعة بلا معارض جاری می شود، و اصلا آن علم اجمالی هم که در اقل و اکثر در واجبات در آن مثال نماز مغرب و عشاء مطرح کردیم او ه مجواب داده می شود و با این مبنا مشکلش حل می شود، چون در آن فرعی که دیروز گفتیم که نمی دانیم نماز مغرب و عشاء مشروط است به قبل از نیمه شب یا تا اذان صبح وقت دارد، ما می گفتیم اصل برائت از تقید نماز مغرب و عشا به قبل از نیمه شب معارضه می کند با اصل برائت از بقاء وجوب اذان نماز مغرب و عشاء تا قبل از اذان صبح، چون بقاء وجوب اذاء نماز مغرب و عشاء تا قبل از اذان صبح مشکوک است معلوم تفصیلی نیست، خوب این جواب اگر درست بشود انجا هم می آید که آقا من اگر نماز مغرب و عشاء را که تا نیمه شب نمی خوانم تا اذان صبح هم نخوانم این موجب قطع می شود به تحقق حرام و به ترک واجب اما فعلا او سابقا، و نمی تواند اصل برائت داشته باشد، ولی ما این مبنا را قبول نکردیم و تعارض را مستحکم دانستیم. 
پس در اقل و اکثر در محرمات در جائی که اتیان به آن جزء مشکوک که جزء عاشر است ممکن باشد بعد از اتیان به آن اقل و اکرام مجموع التسعة، در این صورت علم اجمالی منجز تشکیل می شود، مثل این می ماند که شما وارد کارخانه مجسمه سازی شدید گفتند یک قسمت از کارخانه مجسمه های نیمه کاره است فقط پایش مانده شما می توانید آنجا دستگاه را روشن کنید پای آن مجسمه را به آن ضمیمه کنید بشود مجسمه کامل، یک قسمت کارخانه هم سر مجسمه می سازند می توانید آنجا بروید سر مجسمه بسازید، خوب شما علم اجمالی دارید که یا ایجاد مجسمه کامل حرام است که الآن با ساختن پای آن مجسمه ها حرام محقق می شود از شما، یا ایجاد سر مجسمه حرام است که اگر بروید قسمت دیگر ایجاد سر مجسمه بکنید حرام است، خوب این علم اجمالی به نظر ما منجز است، آقااین هم نجز می دانند منتهی برای این مورد منجز می دانند، می گویند ولی کسی که از اول شروع می کند مجسمه می سازد او نمی تواند اصل برائت داشته باشد از حرمت تکمیل مجسمه، کسی که از اول مجسمه می سازد و متوجه این حرمت هست او نمی تواند اصل برائت از حرمت تکمیل این مجسمه داشته باشد، چون تکمیل این مجسمه موجب قطع به صدور حرام است اما فعلا او سابقا، در جائی که از اول شما متوجه هستید به این حرمت مردده بین اقل و اکثر در اینجا مبنای آقای صدر این است که شما دیگر اصل برائت ندارید از جرمت تکمیل، چون یقینا تکمیل این مجسمه موجب قطع به صدور حرام می شود از شما اما فعلا او سابقا، چون سابقا شما شروع کردید این مجسمه ها را شرو ع کردید به این مرحله رساندید که قابل تکمیل هست در این فرض، می گویند اصل برائت از حرمت تکمیل برای شما نمی تواند جاری بشود، چون شما قطع پیدا می کنید یا الآن دارید حرام را مرتکب می شوید یا قبلا خود شما با شروع در این مجسمه سازی که تا پایش رساندید در این فرضی که از خود شما صادر شده این فعل و ملتفت بودید به این حرمت برای شما نمی توانند برائت جاری کنند از حرمت تکمیل این مجسمه، و الا کسی دیگر نیمه این مجسمه را ساخته یا خود شما ساخته اید منتهی آن موقع غافل بودید از این حرمت، نه، آنجا مسلم این علم اجمالی هست و هیچ کس نمی تواند مناقشه کند در منجزیت آن. 
این راجع به بحث در اقل و اکثر.
راجع به دوران امر بین تعیین و تخییر در تکالیف، ما در واجبات قائل به برائت شدیم از وجوب تعیینی، گفتیم برائت از وجوب تعیینی مثلا صوم جاری می کنیم، چه طبق مسلک اقتضاء چه طبق مسلک علیت، ولی باز شرط دارد، همان دو شرطی که در اقل و اکثر در واجبات گفتیم اینجا هم می آید: 
شرط اول این بود که زمان امتثال وجوب تعیینی زودتر منقضی نشود، نمی دانم مولا گفته روز جمعه روزه بگیر تعیینا، یا گفته روزه بگیر یا اطعام بکن تا روز پنجشنبه آینده، ما می گوئیم اصل برائت از وجوب صوم تعیینی روز جمعه معارضه می کند با برائت از بقاء وجوب جامع بین صوم و اطعام در روزهای آینده که دیگر روز جمعه گذشت وروزه نگرفتید، خوب این توسعه عملیه است، برائت از بقاء  وجوب تخییری در روزهای بعد اثر عملی دارد چرا جاری نشود فی حد ذاته، چه اشکال دارد شارع بگوید باید احتیاط کنید روز جمعه روزه بگیرید احتیاطا ولی اگر روزه نگرفتید احتیاطا روز شنبه شد شما ترخیص ظاهری دارید در ترک اطعام، این توسعه عملیه است دیگر.
بله! این موجب قطع به صدور معصیت می شود از شما اما فعلا او سابقا، اگر این مبنای آقای صدر درست بشود که همچنین که موجب قطع به صدور حرام است اما فعلا او سابقا نمی تواند اصل برائت داشت هباشد خیلی از این علم های اجمالی که ما مطرح کردیم جوابش داده می شود، ولی ما گفتیم می شود قبیح نیست عقلا و عقلائا که شارع بگوید من ترخیص دادم به شما در خوردن این آب ولو خوردن این آب بعد از ارتکاب طرف دیگر علم اجمالی است، ولی من در ارتکاب آن طرف دیگر علم اجمالی که صلاة در آن ثوب مشتبه است ترخیص ندادم، علم اجمالی داشتی که یا این ثوب مشتبه نجس است یا این آب مشتبه، باید اجتناب می کردی از این ثوب مشتبه احتیاطا، ولی اگر اجتناب نکنی از او بعدا هم بیائی آب مشتبه را بخوری ترخیص ظاهری داری، ولو خوردن این آب مشتبه بعد از نماز در آن ثوب مشتبه که اصالة الحل دارد سبب قطع است به صدور حرام اما فعلا او سابقا، خود این آقااین هم ملتزم شدند هیچ کس هم اشکال نکرد که این قبیح است این خلاف مرتکز عقلاء است، خود آقای صدر و آقای خوئی گفتند اصل حل در این آب جاری می شود بلا معارض، چون اصالة الطهارة در ثوب با اصالة الطهارة در آب تعارض کرد و تساقط کرد، یعنی در آن ثوب مشتبه نمی توانی نماز بخوانی و به آن نماز اکتفاء کنی، اما آب را می توانی بخوری مطلقا حتی بعد از نماز خواندن در ثوب مشتبه هم باز هم شما ترخیص شرعی ظاهری داری در خوردن این آب، و قبیح نیست ترخیص شرعی در خوردن این آب، چون شارع نسبت به ثوب مشتبه گفت من نمی گویم تو مرخصی بلکه گفت تو احتیاط کن در ثوب مشتبه.
شرط دوم جریان برائت در دوران امر بین تعیین و تخییر در واجبات این است که علم نداشته باشم که در وقایع آینده عاجز خواهم شد از محتمل التعیین، الآن قادرم بر صوم ولکن در وقایع آینده که باز تکرار می شود این تکلیف که مردد است بین تعیین و تخییر یک روزی می آید که من عاجزم از صوم، خوب آن روز که من عاجزم از صوم اگر صوم واجب تعیینی باشد من تکلیف ندارم، چون تکلیف به صوم تکلیف به غیر مقدور است و تکلیف به جامع بین صوم و اطعام هم مشکوک است، آنوقت علم اجمالی تشکیل می شود که یا امروز واجب است صوم تعیینا و یا در آن روزی که عاجزم از صوم واجب خواهد بود جامع بین صوم و اطعام، آن روز دیگر وجوب جامع کلفت دارد، امروز که اصل وجوب معلوم است مردد است بین وجوب تعیین صوم و وجوب تخییری جامع امروز وجوب تخییری جامع به نفع من هست و توسعه در او هست، اما آنروز که وجوب تعیینی تکلیف به غیر مقدور است و ساقط است یقینا آنروز باید بگویم خدا کند وجوب تخییری نباشد و راحت باشم نه روزه بگیرم چون قادر نیستم نه اطعام کنم چون ان شاء الله وجوب تخییری نیست، آنوقت برائت از وجوب تخییری آنروز با برائت از صوم تعیینی صوم امروز تعارضا تساقطا. این هم دوران امر بین تعیین و تخییر در واجبات.
در دوران امر بین تعیین و تخییر در محرمات همان حرفی که در اقل و اکثر در محرمات زدیم تکرار می شود که فی حد ذاته مجرای برائت است، و لکن در جائی که ما بتوانیم علم اجمالی تشکیل بدهیم آن علم اجمالی منجز است، مثل اینکه نمی دانم مولا گفته لا تکرم زیدا یا گفته لا تکرم مجموع زید و عمرو، خوب من اول زید را اکرام می کنم بعد نوبت به عمرو می رسد علم اجمالی دارم که یا اکرام عمرو ایجاد حرام می کند اگر ایجاد مجموعهما حرام باشد، یا اینکه اکرام زید برای بار دیگر مصداق حرام است اگر اکرام زید حرام باشد، برائت از حرمت اکرام زید با برائت از حرمت ضم اکرام عمرو به اکرام زید تعارض می کند، بالاخره اگر حرام باشد اکرام مجموعهما آقای صدر که گفت جزء اخیر حرام است ما هم که گفتیم هر دو جزء حرام ضمنی هستند و لکن بالاخره محقق این حرام فرد اخیر است، اگر من فرد اخیر را نیاورم که اکرام مجموعهما نکرده ام، فرق نمی کند در این جهت و بالاخره علم اجمالی شکل می گیرد، این در دوران امر بین تعیین و تخییر هست در تکالیف.
آقااین در اینجا دوران امر بین تعیین تخییر در غیر تکالیف را هم مورد بحث اجمالی قرار داده اند ما جاهای دیگر اشاره کرده ایم، ولی اجمالا به صور دوران امر بین تعیین در غیر تکالیف هم اشاره می کنیم که چهار صورت دارد دوران امر بین تعیین و تخییر:
قسم اول: همین دروان امر بین تعیین و تخییر در تکالیف من واجبات او محرمات که بحث شد و عرض کردیم.
قسم دوم: دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، من نمی دانم فتوای این مرجعی که اورع هست حجت تعیینیه است یا فتوای او و مرجع غیر اورع که هر دو مساوی هستند در علم هر دو حجت تخییریه هستند، آقای خوئی که گفته اگر هیچ کدام اعلم نیستند و معارض هستند من می گویم فتوای هیچ کدام حجت نیست، او که هیچ، او نظر آقای خوئی و آقای وحید است که می گویند یا اعلم یا اگر اعلم پیدا نشد می شود لا حجت، فتوای غیر اعلم اگر معارض دارد می شود لا حجت، لا میز فی الاعدام من حیث العدم، ولی مشهور که اینجور نمی گویند بلکه می گویند بالاخره شارع یک حجتی تعیین کرده در مجتهدین متساویین، منتهی وقتی یکی از آنها اورع بود دوران امر می شود بین حجیت تعیینیه فتوای اورع یا حجیت تخییریه کلا الفتویین. 
آقااین گفته اند در اینجا باید احتیاط کرد، چون ما یقین داریم بعد از التزام به عمل به فتوای اورع فتوای او برای ما حجت فعلیه است یا از باب تعیین یا از باب تخییر که معنای حجیت تخییریه این است که یقینا بعد از التزام به او برای ما حجت است فتوای او، اما شک می کنیم اگر فتوای غیر اورع را أخذ کنیم فتوای غیر اورع بر ما حجت خواهد بود یا نه، شک در حجیت عقلا مساوق خواهد بود با قطع به عدم حجیت، یعنی ما تا علم به حجیت یک شیئی پیدا نکینم عقل او را مؤمّن نمی داند، حجت واصله مؤمّن است نه حجت غیر واصله، شک در حجیت یعنی حجیت واصله نیست، پس قطع داریم که فتوای غیر اورع حجت واصله نیست و مؤمّن نیست، بله شک در حجیت انشائیه اش داریم او را هم می توانیم استصحاب کنیم عدم حجیت انشائیه اش را ، او را هم با استصحاب عدم حجیت انشائیه ما نفی می کنیم
قسم سوم: دوران امر است بین تعیین و تخییر در امتثال در باب تزاحم، متزاحمین یکی شان محتمل الاهمیة است، انقذ ابنی انقذ اخی، هر دو دارند غرق می شوند نمی دانیم آیا اینها هر دو مساویند نزد مولا یا انقاذ ابن اهم است اما انقاذ اخ یقینا هم نیست، انقاذ ابن مولا می شود محتمل الاهمیة. 
خوب مشهور قائلند به وجوب اخد به محتمل الاهمیة تقریبهایی ذکر شده برای این مبنا: 
که عمده اش یکی این است که می گویند عقل ما را معذور نمی داند اگر برویم آن فرد آخر را اکرام کنیم، چون یقینا غرض مولا را در این محتمل الهمیة تفویت کرده ایم، یقینا مولا غرض دارد در این محتمل الاهمیة، و در این فرض معلوم نیست ما معذور باشیم در تفویت این غرض، شک داریم در معذور بودن خودمان، ولی اگر برویم فرد آخر را ترک کنیم یعنی انقاذ اخ مولا را ترک کنیم تفویت شد غرض مولا اما یقینا معذوریم، چون یقینا انقاذ اخ مولا اهم نیست بلکه یا مساوی است یا مرجوح است. 
تقریب دوم هم که تقریب وجیه تری هست که در بحوث ذکر کرده اند و مرحوم استاد ذکر کرده اند می گویند مقید لبی بیش از این قید نمی زند به خطاب تکلیف، یجب هذا ان لم تصرف قدرتک فی واجب تعلم بانه اهم او تعلم بانه مساوٍ او تحتمل انه اهم بعینه، بیشتر از این قید نمی زند، شما می خواهید تکلیف به انقاذ ابن مولا را در این فرض تقیید بزنید دیگر، می خواهید بگوئید اگر رفتی انقاذ کردی برادر مولا را دیگر وجوب ندارد انقاذ ابن مولا، خوب مقید ندارد در این فرض، انقاذ برادر مولا یقینا وجوبش ساقط است علم تفصیلی داریم به سقوط وجوب انقاذ او، چون صرف قدرت کردیم در انقاذ ابن مولا که یا یقنا مساوی است یا اهم است، پس علم تفصیلی داریم به سقوط انقاذ اخ مولا در فرض انقاذ ابن مولا، ولی نسبت به انقاذ ابن مولا وجهی ندارد ما از وجوب رفع ید کنیم، چون ما اگر برویم انقاذ کنیم اخ مولا را نه انقاذ اخ مولا معلوم الاهمیة است نه معلوم التساوی است نه محتمل الاهمیة بعینه، اینکه ما  دست بر داریم از انقاذ ابن مولا در این فرض می شود بلا مقید.
قسم چهارم: دوران امر بین تعیین و تخییر در کیفیت امتثال، من نمی دانم امتثال اجمالی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی عقلا مجزی است یا مجزی نیست، یک لباس پاک دارم می توانم در او نماز بخوانم می آیم در این ثوبین مشتبهین نماز می خوانم یک بار در این ثوب و یک بار در آن ثوب، مرحوم نائینی که فرموده عقل اکتفاء نمی کند به این امتثال اجمالی، اما اگر شک کردیم خوب گفته می شود که عقل می گوید امتثال یقینی بکن یعنی برو امتثال یقینی کن، ولی ما این را قبول ندریم، عقل رئیس مولا نیست بلکه خدمت گذار مولاست یعنی حق الطاعة للمولاست، وقتی مولا نمی دانیم از ما خواسته امتثال تفصیلی را عقل نمی تواند ما را اجبار کند به امتثال تفصیلی، وجهی ندارد، عقل که نمی تواند زور بگوید، عقل می گوید اطاعت کنید امر مولا را، من نمی دانم امر مولا به این است که امتثال تفصیلی بکنم برائت جاری می کنم از لزوم امتثال تفصیلی.
این هم راجع به دوران امر بین تعیین و تخییر.
بعد هم که بحث شک در محصل و دوران امر بین جزءیت و مانعیت بود که بحثی ندارد.
یقع الکلام فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر فی حال النسیان غدا ان شاء الله.  
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خلاصه نظر? که اخت?ار کرد?م در مباحث گذشته با توجه به ا?نکه مشتمل بر مطالب? بود که در 


کتب اصول?ه ذکر نشده بود لذا بار د?گر بر م? گرد?م و خلاصه نظر? را که در مباحث گذشته 


.


اخت?ار کرد?م مرور م? کن?م


 


:


ما در اقل و اکثر ارتباط? در واجبات قائل شد?م به برائت از وجوب اکثر به دو شرط


 


1


شرط اول ا?ن بود که زمان امتثال اکثر قبل از زمان اقل منقض? نشود، اما اگر زمان ات?ان به 


- 


اکثر زودتر منقض? بشود اصل برائت از وجوب اکثر معارضه م? کند با اصل برائت از وجوب اقل 


.


در آن زمان لاحق، ا?ن را د?روز توض?ح داد?م


 


 


2


شرط دوم ا?ن هست که ما علم نداشته باش?م که در زمانها? آ?نده و وقا?ع آ?نده ?ک روز? 


- 


عاجز م? شو?م از ات?ان به اکثر، و الا علم اجمال? تشک?ل م? شود که ?ا امروز بر ما واجب است 


اکثر مثل نماز با سوره و ?ا در روز? که عاجز م? شوم از ات?ان به اکثر ?عن? از ات?ان به سوره در 


نماز واجب م? شود بر من اقل، آن روز? که عاجز بشوم از اکثر اگر دل?ل نداشت?م که الصلاة لا 


تسقط بحال شک م? کن?م در اصل وجوب اقل، مثلا در ماه رمضان ما نم? دان?م س?گار کش?دن 


مبطل صوم هست ?ا ن?ست خوب اصل برائت جار? م? کن?م از مبطل صوم بودن س?گار، ول? م? 


دان?م در سالها? آ?نده ماه رمضان م? افتد به وسط تابستان کما ف? زماننا الحاضر و د?گر آن موقع 


نم? توانم س?گار را ترک کنم، حالا اگر ماه رمضان در زمستان باشد زود م? گذرد اما در سالها? 


آ?نده که ماه رمضان به تابستان م? افتد من نم? توانم س?گار را ترک کنم در روز طولان?، خوب 


علم اجمال? تشک?ل م? شود که ?ا امروز بر ما واجب است صوم مع ترک التدخ?ن ?ا در سالها? 


آ?نده که عاجز هستم از صوم مع ترک التدخ?ن اصل صوم بر ما واجب است، ?ا ترک تدخ?ن جزء 


صوم است پس الآن واجب است صوم مع ترک التدخ?ن، ?ا ترک تدخ?ن جزء صوم ن?ست پس بر 


ما واجب است در آن زمان? که مضطر هم هستم به تدخ?ن حتما روزه را بگ?رم، و الا اگر ترک 


تدخ?ن جزء صوم باشد من عاجز هستم از صوم و مضطرم به ترک صوم و برمن روزه واجب 


.


نخواهد بود، ا?ن م? شود علم اجمال? تدر?ج? و ا?ن منجز هست
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